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   چكيده
هاي تاريخي و معاصر و متون تاريخي و جغرافياييِ يوناني، لاتين، عربي              براساس نقشه 
در طول تـاريخ بـه دريـاي جنـوب ايـران اطـلاق شـده اسـت؛             » فارس«و فارسي، نام    

مـداران   ازسوي سياسـت » يعرب«حال، در اوايل دهة شصت قرن بيستم ميلادي نام   بااين
منظـور اصـيل    در پي ايـن اقـدام، مورخـان عـرب بـه     . شد» فارس«عرب جايگزين نام  

هاي تاريخي، جغرافيايي، زباني و       دادن و مستندساختن اين نام، شواهد و استدلال         جلوه
شـماري از     در برابر اين جريان، مورخان ايراني شـواهد تـاريخي بـي           . قومي ارائه دادند  

ويژه عربي     فارس به اين دريا را در منابع يوناني، لاتين، فارسي، اروپايي و به             اطلاق نام 
هـاي تـاريخي در ايـن تحقيقـات، در           نظر به استفاده از مراجع و گزاره      .  كردند  فهرست

هـاي مورخـان      بنـدي اسـتدلال     شود ضمن بررسـي و طبقـه        پژوهش حاضر كوشش مي   
هاي ايـشان از گـذر      دريا، آرا و استدلال   ايراني و عرب پيرامون نام اصيل و درست اين          

دهـد    هاي پژوهش حاضر نشان مـي       يافته. هاي تاريخي اعتبارسنجي شود     قياس با گزاره  
  غرض پژوهشگران ايراني و عرب از رجوع به منابع تاريخي، نه شناسايي و بررسي نام              

اين دريا در طول تـاريخ، بلكـه اثبـات صـحت و اصـالت نـام مـدنظر خـود و                      ) هاي(
رو، در صـورت مـشاهدة        دادن نادرستي نام مدنظر طرف ديگر بوده اسـت؛ ازايـن            نشان

تراشـي و   هاي تـاريخيِ متـضاد بـا ادعاهـاي خـود بـه تحريـف، بهانـه                  شواهد و گزاره  
  .گرفتن آن روي آورده و تحقيقاتشان جنبة ايدئولوژيك پيدا كرده است ناديده

  .ي اسلامي، دورة اسلاميمتون جغرافياي، تاريخ، ، خليج عربيفارس  جيخل :ها كليدواژه
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  همقدم
هاي ميانه بـه      دهد مصطلح درياي فارس در سده       بررسي متون جغرافيايي دورة اسلامي نشان مي      

، اطلاق و العرب  هرمز تا شطةتنگاز غرب   به محدودة كنوني آن،     تري از دريا نسبت     بخش وسيع 
ي سـرخ، اقيـانوس هنـد و دريـاي چـين        فارس كنوني، شامل درياي عمان، دريا       بر خليج     افزون
: 2003 ،ي البكر ؛21: 1342 بكران،   ؛28-29: 1927 ،يصطخرلا ا ؛233: 1913 ،يمستوف(شده    مي

 ،يوثـوق (و در طول تاريخ از وسعت پهنة آبي كه فارس ناميده شده، كاسـته شـده اسـت         ) 147
1381 :8(.  

 ,Strabo؛Strabo, 1967: XVII/3(ها، متون قديمي تاريخي و جغرافيايي يوناني، لاتين  نقشه

1967: XVI: 301  ؛Ptolemy, 1991: 130, 136( عربي و فارسي ،)  ،و ) 95 :1372حـدودالعالم
-Wellsted, 1840: 47-51؛ Niebuhr, 1792: 137, 139, 144, 151, 154 (1هاي اروپايي  سفرنامه

؛ Boehm, 1904: 12-21؛ 59؛ Malleson, 1907: 4؛ Heude, 1819: 1-19-41-44؛ 53-54
Miles, 1919: 8-10-11-13-14-15 ؛Lorimer, 1986: 7/4-5-8-83-234-235-245 ( ــشان ن

دهد اين دريا از دورة باستان تـاكنون بـه نـام فـارس خوانـده شـده و در دورة معاصـر نيـز                       مي
؛ 38-37-2/36-1/63: 1922جرجـي زيـدان،     (نگـاران     ، تـاريخ  )5 تا   1سند شمارة   (دولتمردان  

سعيد الـصباغ   (نگاران    نويسان، نقشه   ، جغرافي )2/294؛  131-116-104-87-1/86: 1959علي،  
: 1967امـين الريحـاني،     (و سـياحان عـرب      ) 1نقشة شـمارة  ) (2/209: 1967در امين الريحاني،    

ــام 2تــا اواســط ســدة بيــستم ) 6و 12و 21و 28و 221و 225و 296و 2/351؛ 1/64 بحــر « از ن
حـال،    بااين. اند  براي اشاره به اين دريا استفاده كرده      » خليج العجم «يا  » الخليج الفارسي «،  »فارس

جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر كه سوداي رهبري بر جهان عرب را داشـت، در يكـي از                  
                                                 

 فارس   حتي خليج فارس استفاده شده يا       ها از عبارت خليج        بايد گفت مترجمان عرب در ترجمة كتبي كه در آن          .1
  انــد؛ بــراي مثــال كتــاب در عنــوان آن ذكــر شــده، نــام فــارس را حــذف يــا نــام عربــي را جــايگزين آن كــرده 

Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia  منتشر و نام دليل الخليجنوشتة لوريمر با نام 
  .عربي در متن جايگزين نام فارس شده است

فـارس اسـتفاده       ميلادي فقط از نـام خلـيج         1951 چاپ سال    تاريخ العرب قبل الاسلام   ر كتاب    جواد علي كه د    .2
 ميلادي نام عربي را جايگزين نام 1968 چاپ سال  المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام     جلدي    كرده، در كتاب ده   

گونه ياد  فارس بدين م خليج حال، چندين مرتبه در جلد نخست براي تفهيم كلام خود از نا فارس كرده است، بااين
  ) الخلـيج الفارسـي  (يحد جزيرة العـرب مـن الـشرق الخلـيج العربـي المعـروف عنـد اليونـان باسـم                  «: كرده است 

)Sinus Persicus) ( ،(ورد اسم محل آخر سـمي  «و ) 140/ 1: 1968عليVicus Jerachaeorum(   و يقـع فـي ،
) الخلـيج الفارسـي   (في الخليج العربـي     ) بطلميوس(يصب علي زعم    الذي  ) Lar) (الآر(مقابل النهر الذي دعاه نهر      

)Sinus Persicus) (1/427: همان .(  
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جـايگزين    طور رسـمي      هاي خود در اوايل دهة شصت ميلادي نام الخليج العربي را به             سخنراني
  .الخليج الفارسي كرد

هاي ناسيوناليستي در فـضاي اجتمـاعي، سياسـي و علمـي آن روزگـار         نديشهنظر به رواج ا   
سرعت مورد قبول و محبوبيت محافل سياسي و دانشگاهي قـرار گرفـت و           استفاده از اين نام به    

بـر صـحت، اصـالت و         مورخان و محققان عرب براي مستندكردن ادعاي جمال عبدالناصر مبني         
 ـ جيالخل ـ«ل  ، تحقيقاتي از قبي ـ   »عربي«حقانيت نام     ني و البلـدان   ني مـدونات المـؤرخ    ي ف ـ ي العرب

 ،)1970، يمـصطف ( » شاء الجهلاء أم أبـوا ي العربجيبل هو الخل«،  )1966 ل،يفؤاد جم  (»نيالاقدم
 ـ  ونـان ي عنـد ال   جيالخل ـ«،  )1972 ،يالعـز (  و حاضره  هي ماض ي ف ي العرب جيالخل  ،يعل ـ( »ني و اللات

 ـ جيالخل ـ،  )1981 ،يتياله( يهاسيس ال يه الجغراف ه دراس ي العرب جيالخل،  )1980  العـصور   ي ف ـ ي العرب
 ـ جي الخل خيتار،  )1984 ،يسيصالح و الكب  ( ي العرب جيالخل،  )1983 ،يليعق( يهالاسلام  ي ف ـ ي العرب

 را )1992 ،يقلعج( ري بحر الاساطي العربجيالخل  و)1985،  عمر فوزي ( يوللأ ا يهالعصور الاسلام 
  .تأليف كردند

بودن نام فارس و      دادن درستي و تاريخي     شگران ايراني براي نشان   در مقابل، مورخان و پژوه    
اطـلاق نـام فـارس بـه      از  بـسياري  ارائة شـواهد  جعلي و خطابودن هر نام ديگري غير از آن با           

يونـاني،   تـاريخيِ تـون  مهاي تـاريخي و   جزيرة عربستان در نقشه    درياي ميان فلات ايران و شبه     
 و  يونانيفارس در متون      جيخل«هاي بسياري را از قبيل        هش و اروپايي پژو    عربي ،لاتين، فارسي 

 جيخل«،  )1341 ،يي طباطبا طيمح( »ي عرب جيفارس و خل    جيخل«،  )1337 ،يسينف( »ي و تاز  نيلات
فـارس و نـام آن در         جيخل ـ«،  )1352يغمايي،   (فارس  خليج،  )1343 ،ياقتدار( »فارس و نام آن    

  وجه تسميه خليج  «،  )2537مدني،  ( نويسان فارس  يج خل ةمحاكم ،)1355مشكور،  ( »خيطول تار 
مجيـدزاده،  ( »شناسـان خـارجي    فـارس و باسـتان      نام خلـيج  «،  )1370افشار سيستاني،   ( »فارس
 »فارس  نگاران خليج ها و نقشه نقشه«،  )1381وثوقي،  ( »فارس  هاي تاريخي خليج    نقشه«،  )1372

 وصف خليج، )1386پورآرين، ( »فارس  ليجدرآمدي بر پيشينة تاريخي نام خ«، )1382سحاب، (
 فـارس از ديربـاز تـاكنون        خلـيج و  ) 1386گنجـي و ديگـران،      ( هـاي تـاريخي     فارس در نقشه   

  . نگاشتند) 1387اقتداري، (
 و  يياي ـ و جغراف  ي فرهنگ ،ياسي س ،يخي تار ثيفارس از ح     نام خليج  ة مسئل تي اهم رغم يعل

 پژوهـشگران عـرب در بـاب نـام     يها و استدلال از نظرات  يراني پژوهشگران ا  يضرورت آگاه 
 ـجز  و شبهراني فلات ااني م يايدر  ـ تـاكنون د ، عربـستان ةري  رامـون ي پرب پژوهـشگران ع ـ دگاهي

 نظـر بـه     ن،يهمچن ـ. صحت و حقانيت نام عربي براي اين خليج بررسي و ارزيابي نشده اسـت             
 ـ ا ةن كارنام  فارس تاكنو  ياي نام در  پيرامون يراني معتنابه پژوهشگران ا   قاتيتحق  پژوهـشگران   ني
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بندي شـواهد      طبقه رو، هدف از نگارش پژوهش حاضر      ني ازا ؛ه است نشد يابي و ارز  ي بررس نيز
 و نقد   ي بررس و فارس   يايدر نام   به   راجع  و عرب  يرانيمورخان و پژوهشگران ا   هاي    و استدلال 

  .هاست آن
  

  فارس و نام خليج  معاصر عرب پژوهشگران
معاصر عرب كه پيش از دهة شصت قرن بيستم ميلادي بـه اتفـاق از          پژوهشگران و نويسندگان    

كردنـد،    جزيـرة عربـستان اسـتفاده مـي         نام فارس براي اشاره به درياي ميان فلات ايران و شـبه           
شدن نام عربي بـا       هاي متفاوتي مانند پذيرش، دفاع، مخالفت و انتقاد نسبت به جايگزين            واكنش

رغم مخالفـت و انتقـاد برخـي از مورخـان و              حال، علي    بااين .نام فارس براي خليج نشان دادند     
ي نوفـل در ابتـداي كـار    محمـدعل نويسندگان عـرب ماننـد قـدري قلعجـي، علـي حميـدان و              

آرام جاي خود را در ميان نويسندگان عرب بـاز كـرد و                نام جديد آرام   )28: 1375مجتهدزاده،  (
  .ن به رشتة تحرير درآمدتحقيقات متعددي در راستاي اثبات اصالت و حقانيت آ

  
  رويكردهاي پژوهشگران مدافع نام عربي براي خليج در گذر زمان. 1

گيـري آن در       از ابتـداي شـكل     دافع نام خليج عربـي    و نويسندگان عربِ م   مورخان  رويكردهاي  
قلم . اوايل دهة شصت قرن بيستم ميلادي تاكنون يكسان نبوده و تحولاتي را به خود ديده است 

 انـد   زده  قلـم هاي نخست در باب حقانيت و صحت تاريخي نـام عربـي               ي كه در سال   نويسندگان
بيشتر پشتوانة احساسي داشته و در تحقيقاتشان از شواهد و منابع تاريخي اندكي اسـتفاده شـده             

ايـن نويـسندگان حتـي در برخـي مواقـع           ). 78: 1971؛ مصطفي،   64: 1965عبدالرزاق،   (1است
درصدد تحريف تاريخ و با اطلاق نام فارس به خليج كه اند  شده  ديفراامتوسل به لعن و نفرين     

  ).77: 1971مصطفي، (اند  برآمدهكردن حقيقت  پايمال
حال، با گذشت زمان از شدت شور و احساس نويـسندگان عـرب كاسـته شـده و بـا                      بااين

پژوهشگران . هاي تاريخي به غناي تحقيقات آنان افزوده شده است گيري از شواهد و گزاره بهره
دادن حضور قوم عرب  هاي پاياني سدة بيستم ميلادي سعي داشتند با پررنگ جلوه   عرب در دهه  

هـاي مـرتبط بـا دريـانوردي در طـول تـاريخ و                در دريا و حضور دريانوردان عرب در فعاليت       
 گرفتن و حتي انكار نقش ايرانيان در دريا و امور دريانوردي، نـام عربـي را نـام                   همچنين ناديده 

                                                 
به دفاع از نام خليج عربـي نگاشـته            و الارشاد عراق، مقالات متعددي راجع      ةف الثقا ة، چاپ وزار  الأقلام در مجلة    .1

: 1964البـرازي،  (فارس استفاده شـده اسـت        هاي نخست اين مجله نيز از عبارت خليج         حال، در شماره    شده، بااين 
86.(  
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سبب غفلـت برخـي نويـسندگان         زعم آنان به    صحيح و حقيقي براي اين دريا معرفي كنند كه به         
؛ 10-11: 1981،  يالهيت ـ(يوناني به محاق رفته و نام فارس به اشتباه جـايگزين آن شـده اسـت                 

  ).17-19: 1992، يقلعج؛ 63-64: 1985، وزيفعمر ؛ 24-25: 1983، يعقيل
گرايي در محافل سياسـي و دانـشگاهي و           احساسات عرب كردن    در دو دهة اخير با فروكش     

ها در ترويج نام خليج عربي در ميان اكثر كشورهاي عربي و تا حـد چـشمگيري                   كاميابي عرب 
آوردن از     و اسـتدلال   گفـتن   سـخن الملل از اهتمام مورخان و نويسندگان عرب بـه            در سطح بين  

اهميـت سـابق خـود را از دسـت داده           حقانيت نام خليج عربي كاسته شده و مسئلة نام خلـيج            
گرفتن حضور ايرانيان در دريـا        رو، بيشتر اين پژوهشگران بدون آنكه درصدد ناديده         است؛ ازاين 

ها در دريا در طول تاريخ        دادن نقش عرب     جلوه  و انكار نقش آنان در امور دريانوردي و پررنگ        
: 2001،  ةابـوعز (انـد       رست دانـسته  باشند، هر دو نام فارس و عربي را از نظر تاريخي اصيل و د             

  .)169: 2020، ي؛ الغيث10
  

   عربياثبات صحت و اصالت نام عرب براي پژوهشگران هاي استدلال. 2
 صحت و اصالت نام عربـي بـراي خلـيج بـه ارائـة         دادن  نشانمحققان و نويسندگان عرب براي      

هـاي    فارسـي و سـفرنامه    برخي شواهد تاريخي از كاربرد مصطلح خليج عربي در منابع يوناني،            
  .اند هاي تاريخي، جغرافيايي، قومي و زباني پرداخته اروپايي و بيان برخي استدلال

  هاي تاريخي شواهد كتبي و استدلال. الف
دادن نادرستي رواج نام فارس در طول تـاريخ بـراي ايـن دريـا و             براي نشان  مورخان عرب 

از استفادة درياي عربي يا خلـيج عربـي         اثبات اصالت و صحت نام عربي، ضمن ارائة شواهدي          
-1733 (2 آلمـاني  1سياحان اروپـايي ماننـد كارسـتن نيبـور        در متون يوناني، اسلامي و سفرنامة       

؛ 14 ؛ 8: 1992 قلعجي،  ؛64: 1985،  وزيف؛ عمر   11: 1981،  ي الهيت ؛14: 1972،  يالعز( )م1815
متـون عـصر باسـتانْ بوميـانِ        انـد كـه در        چنين استدلال آورده  ) 9-10: 1999خوري و تدمري،    

مـصطفي،   ( يدهناممرتو  ناررا   اين پهنة آبي     پيرامون سواحل اين دريا اعم از آشوريان و سومريان        
 و حتي ايرانيـان دورة باسـتان نيـز از ايـن نـام               )7: 1992،  يقلعج؛  7: 1981الهيتي،  ؛  78: 1970

  ).14: 1972، يز؛ الع66: 1964؛ عبدالرزاق، 20: 1980، ليع(اند  استفاده نكرده
از مـصطلح دريـاي فـارس       ) م. ق 300-360 (3بار نئـارخوس    زعم مورخان عرب نخستين     به

                                                 
1. Carsten Niebuhr 

: 1992؛ قلعجـي،  11: 1981، يالهيت؛ 65: 1968عبدالرزاق، ( اند مورخان عرب به اشتباه نيبور را دانماركي دانسته    .2
11(.  

3. Nearchos 
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 يونـاني نـسبت بـه سـواحل         دانان يجغرافتوجهي سياحان و      استفاده كرده و اين نام به سبب بي       
؛ 8: 1984 و غانم، ي؛ الكبيس8: 1992، يقلعج (عربي اين دريا و نگاه به دريا صرفاً از گذر ايران    

سبب استقرار حكومت مركـزي       ، به )67: 1964عبدالرزاق،  ؛  9: 1985سعيد،  ؛  23: 1983،  يالعقيل
 رواج يافتـه    )م90-168(، ميان انديـشمندان يونـاني ماننـد بطلميـوس           )21: 1980علي،  (در آن   
 )م78-23( 2و پلينـي  ) م  ق63-م23( 1استرابوآنكه در برخي متون يوناني مانند كتاب          حال. است

همچنـين، پژوهـشگران عـرب علـت رواج نـام           . نام عربي براي اين دريا استفاده شده است       از  
نـشدنِ    كه از درياي فارس نام برده و ترجمه        بطلميوس   فارس در تمدن اسلامي را ترجمة كتاب      

انـد   انـد، بـه زبـان عربـي دانـسته      ساير متونِ جغرافيايي يوناني كه از درياي عربي استفاده كـرده    
: 1985،  وزيفعمر  ؛  9: 1981،  ي؛ الهيت 21: 1980،  ي؛ عل 15: 1972،  ي؛ العز 79: 1970مصطفي،  (

  ).9: 1985؛ سعيد، 63
  جغرافياييهاي  استدلال. ب

دادن صـحت و اصـالت نـام عربـي پيوسـتگي               بـراي نـشان     عرب دومين دليل پژوهشگران  
. ن بـا آن درياسـت     نداشتن سرزمينِ ايرا    ارتباط  فارس و     جزيرة عربستان به خليج       جغرافيايي شبه 

كـوه زاگـرس ميـان سـواحل شـمالي            شدن رشته   اند كه حائل    مورخان عرب چنين استدلال كرده    
درياي فارس و شهرهاي مركزي ايران منجر به قطع ارتباط سرزمين ايران از حيـث جغرافيـايي                 

 در نتيجـه، ايرانيـان امكـان   ). 17-18: 1992،  ي؛ قلعج 63: 1985،  وزيفعمر  (با دريا شده است     
فارس از     و سواحل شمالي خليج       كوه زاگرس را نداشته     عبور و مرور ميان شمال و جنوب رشته       

؛ )65: 1964؛ عبـدالرزاق،    11: 1981،  يالهيت(اي مستقل از ايران بوده است         نظر جغرافيايي ناحيه  
همچنـين،  . جزيرة عربستان و دريـاي فـارس وجـود نـدارد            آنكه هيچ مانع طبيعي ميان شبه       حال
واقع در ساحل ايراني درياي فـارس را پيوسـته بـه ناحيـة               ايالت خوزستان    شگران عرب، پژوه

: 2014محمـد،   (اند كه بيرون از فلات ايران قرار گرفته اسـت             سواد عراق و ايالتي عربي دانسته     
30-26 .(  

   قومي و زبانيهاي استدلال. پ
 و 3ب به سرزمين فارس بودهسبب انتسا به اعتقاد مورخان عرب، اطلاق نام فارس به دريا به       

                                                 
1. Strabo 
2. Pliny 

: 1342(  بكـران  محمـد ،  )42: 1938( حوقـل   ابن قبيلاز  دانان و منجمان مسلمان       جغرافي برخياصطخري مانند    .3
ناميـده  تـا چـين را دريـاي فـارس       ) سرخ( درياي قلُزُم ) 55: 1368( و جيهاني ) 139: 1390(  ابوعلي مروزي  ،)18

هاي مختلف دريا، ايـن دريـاي وسـيع را بـه               براي تسهيل در بازشناسي قسمت      سپس  و )29: 1927،  يصطخرلاا(
و نام سـرزمين مـشهورترِ مجـاور آن را بـدان قـسمت اطـلاق كـرده اسـت؛              كرده تري تقسيم   هاي كوچك   قسمت



 259 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

دليـلِ    بـه  ايرانيـان    چيز ديگرِ اين خليج در طول تاريخ ايراني نبوده است، چراكه            غير از نام، هيچ   
؛ 9-10: تـا   امـين سـعيد، بـي     (اند      كرده   امتناع مي  دريانورديمرتبط با   امور  از انجام    ترس از دريا  

ــ ــ؛10: 1981، يالهيت ــوزي 26: 1983، ي عقيل ــر ف ــ63: 1985، ؛ عم ، )18-17: 1992 ،ي؛ قلعج
داشـته و بـه امـور دريـانوردي اهتمـام            اسـتيلا   از دورة باستان تاكنون بر دريا       ها  آنكه عرب   حال
   ).7: 1992، يقلعج؛ 63: 1985، عمر فوزي ؛7: 1981، يالهيت(اند   داشته

هـاي    فارس و جزيـره      اغلب ساكنان سواحل جنوبي و شمالي خليج       زعم ايشان   همچنين، به 
: 1981،  يالهيت(است   بودهزبان عربي    زبان رايج در اين منطقه       عرب و در طول تاريخ از قوم      ن  آ

؛ بنابراين، شايسته است اين دريا به نـام عربـي           )12: 1992،  ي؛ قلعج 64: 1985،  ؛ عمر فوزي  10
  .خوانده شود

  
    معاصر عربپژوهشگرانهاي  نقد و بررسي ديدگاه و استدلال

 و يياي ـ جغراف،ينگـار  خي اعم از متون تـار يخيتاركتبي رب تنها از منابع      ع سندگانيازآنجاكه نو 
 و مـسائل    يشناس   زبان ،يشناس   و از شواهد باستان      خود بهره جسته   ي اثبات ادعا  يها برا   سفرنامه
  بـه  شتري ـ ب زي ـ آنان ن  يها   و نقد ادعا و استدلال     ي بررس ياند، برا      استفاده نكرده  ياسي و س  يحقوق

 يهـا   افتـه ي از   يخي تـار  يهـا   دادن اعتبار گـزاره     نشان ي استناد شده و گاه برا     يخي تار منابع كتبي 
   . استفاده شده استزي نيشناس  باستانيها كاوش

  
  هاي تاريخي شواهد كتبي و استدلالبررسي و نقد . 1

دهد مراد آنان از درياي       بررسي متون يوناني و اسلامي مورداستفادة پژوهشگران عرب نشان مي         
جزيرة عربستان، درياي سرخ، و از درياي فارس درياي واقع در    ياي واقع در غرب شبه    عربي در 

: 1372؛ حـدودالعالم،  Strabo, 1967: XVII/3، Strabo, 1967: XVI: 301(شرق آن بوده است 
 كارسـتن نيبـور از نـام دريـاي فـارس اسـتفاده شـده        سـفرنامة جـاي   همچنـين، در جـاي  ). 95

)Niebuhr, 1792: 137, 139, 144, 151, 154(    و مراد وي از درياي عربي دريـاي سـرخ بـوده 
 اين نكتـه كـه   درنظرداشتنرسد مورخان عرب بدون  به نظر مي). Niebuhr, 1792: 175(است 

ها و متون جغرافيايي يونـاني و اسـلامي بـراي دريـاي سـرخ اسـتفاده شـده                     نام عربي در نقشه   
)Bosworth, 1997: 79(هدي از كاربرد نام خليج عربي يا دريـاي عربـي    تنها درصدد ارائة شوا

                                                                                                                   
پهنة وسيع  شدن ميان    تمايز قائل ) 32: 1927 ،يصطخرلاا( » الي فارس  نسبناه خصوصاً « از   اصطخريمراد  رو،    ازاين

بـراي  ست كه  ا)خليج فارس و درياي عمان كنوني (درياي بصره تا سرنديبتر  با پهنة كوچكدرياي قلُزُم تا چين   
  .هر دو از نام فارس استفاده كرده است
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  . اند ها و متون تاريخي بوده در نقشه
 جزيرة عربستان در متون يوناني      رغم اطلاق نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه            علي

)Ptolemy, 1991: 130, 136 ؛Strabo, 1967: XVI: 301( طـور كـه مورخـان عـرب       همـان
» فارس«ها و متون پهلوي از نام        ند، در منابع كتبي ايران باستان مانند كتيبه       ا  درستي اذعان داشته    به

حال، بايد گفت محققان عرب نيز شاهدي از كاربرد نام            بااين. براي اين دريا استفاده نشده است     
 و ايرادي كه بـر       براي اين دريا در متون آشوري، بابلي، عربي و ايران باستان ارائه نداده            » عربي«

  .اند، بر نام مدنظر آنان نيز وارد است ارس وارد كردهنام ف
در باب نفوذ نـام فـارس بـه تمـدن اسـلامي از گـذر ترجمـة متـون يونـاني، بايـد گفـت                          

دريـاي  (هاي يوناني درياها از قبيل اوقيانوس، بـنطُس           دانان مسلمان ضمن آشنايي با نام       جغرافي
مـستوفي،  ؛ حمـداالله    66: 1893؛ المسعودي،   83: 1892رسته،    ابن ()درياي خزر (و ارقانيا   ) سياه

گذاري مستقل و خاص خـود را      نام) 170: 1362،  ؛ بيروني 136: 1966؛ المسعودي،   228: 1913
  . اند از درياها داشته

هـاي شـام، مـصر، انطاكيـه و روم و             براي مثال، دانشمندان مسلمان درياي مديترانه را به نام        
؛ 7: 1885 ،الهمـذاني (انـد      خوانده لاني و گ  ، آبسكون برستانگرگان، ط هاي    درياي خزر را به نام    

بر نام فـارس كـه يونانيـان اسـتفاده            همچنين، علاوه ). 170: 1362 ،يروني؛ ب 83: 1891رسته،    ابن
: 1955،  يحمـو الياقوت  (ن  ، بحري )21: 1342بكران،  (مانند عمان   هاي ديگري     كردند، از نام    مي
: 1906،  يمقدسال(و عراق   ) 96: 1382طوسي،  (، سيراف   )9/ 1: 1989،  يدريسلاا(ه  ، ابلّ )1/344

توان فارس خواندن     به اين اعتبار، نمي   .  براي ناميدن درياي جنوب ايران استفاده شده است        )15
  .هاي يوناني به تمدن اسلامي دانست نام سبب نفوذ جاي اين خليج در دورة اسلامي را صرفاً به

  
  فيايي جغراهاي استدلالبررسي و نقد . 2

نداشتنِ شهرهاي مركزي ايران با سـواحل         رغم ادعاي پژوهشگران عرب كه اذعان به ارتباط         علي
هـاي دورة اسـلامي نـشان از           فارس دارند، متون تاريخي، جغرافيـايي و سـفرنامه          شمالي خليج 

متون تاريخي و   . هاي آن دارند    كرانه  ارتباط وسيع و گستردة سواحل شمالي درياي فارس با پس         
هـاي    بنـدي    در تقـسيم   هاي درياي فارس    ندرها و جزيره  دهد ب   رافيايي دورة اسلامي نشان مي    جغ

 بندر سيراف، مهروبـان     ، براي مثال  .اند  قرار داشته  ايالت فارس و كرمان      ذيل اداري و جغرافيايي  
 بـوده  ايالت فـارس     دراردشيرخوره  كورة  كاوان جزو    هاي خارك، لافت و بني      و نجيرم و جزيره   

بندر هرمز ذيل ايالـت كرمـان قـرار         و  ) 107-106: 1927،  يصطخرلاا؛  432: 1906،  يسمقدال(
  ).368: 1372؛ حدود العالم، 466: 1906المقدسي، (داشته است 
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  فـارس   خلـيج كرانـة بنـادر   پس  فارس و كرمانهاي خوزستان،  ايالتلازم به يادآوري است 
 گرفتـه اسـت؛     ها صورت مـي     شتوانة آن شهرهاي بندري به اعتبار و پ      واردات و صادرات     بوده و 
 عـراق و بارانـداز       و عنوان انبار فارس   جان در ايالت فارس به     از ار  رو، در متون جغرافيايي     ازاين

و بارگـه   جمع بازرگانان   عنوان م  هرمز به بندر  از  و  ) 425: 1906،  يمقدسال(خوزستان و اصفهان    
: 1372؛ حـدود العـالم،      166: 1927،  يصطخرلاا؛  311: 1938حوقل،   ابن(كرمان ياد شده است     

آيـد    نجا مي ه آ  كالاهاي عمان ب   گفته شده   نيز به سورو در مرز ايالت كرمان و فارس        راجع. )368
   ).427: 1906، يمقدسال(رود  و از آنجا به كرمان مي

 بنـادر تـا مراكـز    يهـا   مسلمان به ذكـر راه  سانينو ي محل خي و تار  دانان ي جغراف ن،يبر ا  علاوه
 ي اسـلام  ة دور يياي ـ در متـون جغراف    ، مثـال  ياند؛ بـرا    هپرداخت گريكد ي ها با    آن ة و فاصل  ها  التيا

، بـم تـا بنـدر       )163: 1385 ،يبلخ ـ  ابن؛  128: 1927 ،يصطخرلاا (رافي تا بندر س   رازيمسافت ش 
 يخيدقت ذكـر شـده و در متـون تـار           ها به    آن اني م يها  و منزل ) 473: 1906 ،يقدسمال(هرموز  

 ـ ايفارس و بلاد مركـز    خليجي سواحل شمالانيوآمد تجار م  و رفتها يركشك از لش ارهاب  راني
 ن،يهمچنــ). 480-489: 1376 ه،ي؛ مــسكو216: 1363 ،يا شــبانكاره(ســخن رفتــه اســت   

 ـ ا ي مركز يفارس به شهرها     عبور خود از بنادر خليج     ة تجرب زي مسلمان ن  سانينو  سفرنامه  را  راني
  ).163-165: 1363؛ ناصرخسرو، 304-305: 1359بطوطه،  ابن (دان دهداگزارش 

عنوان  كوه زاگرس به   اند از وجود رشته      درصدد بوده   معاصر عرب  نويسندگانرسد    به نظر مي  
زعم  تا به  ببرند    فارس بهره   مانعي طبيعي ميان شهرهاي مركزي فلات ايران با بنادر شمالي خليج            

هـا   دادن نقش عرب و پررنگ جلوهنيان با دريا  ايران و ايرا  جغرافيايي   ارتباط    از طريق انكار   خود
آنكه  حالرا نام درست و اصيل اين خليج بنمايانند؛ » عربي«نام در درياي فارس در طول تاريخ، 

مـسلمان در بـاب پيوسـتگي       دانـان     سـياحان و جغرافـي      مورخـان،  هـاي   گرفتن گـزارش   ناديده
هاي آن نشان از رويكـرد        كرانه  پس فارس و     جغرافيايي و ارتباط اداري و تجاري سواحل خليج       

  .غيرعلمي و ضعف تحقيقات آنان دارد
 عراق شايان ذكـر اسـت قاطبـة     به ناحية سواد ايالت خوزستان در باب پيوستگي جغرافيايي     

 عنـوان   بـه خوزسـتان   هاي ميانه همـواره از        در سده  ،دانان مسلمان اعم از ايراني و عرب       جغرافي
 ـشـهر    هاي ايران   يكي از ايالت   ؛ 250: 1938حوقـل،   ؛ ابـن 402: 1906، يمقدس ـال(انـد    كـرده ادي

 در طول تـاريخ     خوزستان و مردم آن با دريا      ارتباط سرزمين    ، بنابراين ؛)88: 1927 ،يصطخرلاا
  .ة عربستانجزير است و نه تاريخ شبه ذيل تاريخ ايران قابل درك

  

  بررسي و نقد استدلال زباني و قومي . 3
براي ايـن خلـيج      و حقانيت نام عربي      تصحدادن    نشان براي عرب   انپژوهشگر از ديگر دلايل  
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يي و به دنبال آن رواج زبان عربـي      و اهتمام ايشان به امور دريا      ها در دريا    حضور و هيمنة عرب   
 درياي فارس در طـول  دم حضور ايرانيان و رواج زبان فارسي در سواحل و جزايرو تأكيد بر ع   

شناسـي   هـاي باسـتان   هاي كـاوش  ست كه منابع تاريخي و يافته   اين در حالي ا    . است تاريخ بوده 
سـازي در دورة      حاكي از حضور و نقش فعال ايرانيان در امـور تجـاري، دريـانوردي و كـشتي                

فارس و حتي فراتر از آن در مصر، هنـد و             باستان و اسلامي در سواحل شمالي و جنوبي خليج          
؛ Potts, 2009: 39؛ 63 و67/ 1: 1395ل، گ وثوقي و صفت؛ 106: 1391كوب،  زرين (چين است

  ). 35: 1395وثوقي، 
فـارس و تجـارت آن از          نشانگر اهتمام شاهان ساسـاني بـه خلـيج         پهلويمتون  براي مثال،   

 تا سقوط سلسلة ساساني هـستند       نهاي تأسيس اين سلسله به دست اردشير بابكا         نخستين سال 
)Daryaee,2003: 6 .(هـاي نظـامي ايرانـي در     ند حفر قنات و قلعـه شناسي مان از شواهد باستان

تنهـا بنـادر شـمالي       شود كه در دورة ساسـاني نـه         فارس چنين مستفاد مي      خليججنوبي  سواحل  
 شاهنـشاهي ساسـاني     سـلطة  و عمان تحت     1فارس بلكه سواحل جنوبي آن مانند بحرين         خليج

تون تـاريخي دورة اسـلامي   م). Morony, 2002: 30(اند  بوده و ايرانيان در آنجا سكونت داشته
دين زردشتي در عمان و بحرين هنگـام فتـوح          رواج  حضور چشمگير ايرانيان و     نيز حكايت از    

از حضور ايرانيان    همچنين، در متون جغرافيايي اسلامي       ).88-89: 1932بلاذري،   (دارداسلامي  
رواج زبـان  و ) 18: 1906، يمقدس ـال (سـازي  ، دريـانوردي و كـشتي  و اشتغال ايشان به تجارت   

  96: 1906المقدسي،  (حار  فارسي در ص(   ه  ، عدن و جد)،سخن رفتـه و بـه      ) 79: 1906المقدسي
  اشـاره شـده اسـت      احمـد  بود سيرافي و جـوهربن     زيد محمدبندريانوردان مشهور ايراني مانند     

  ).126: 1966المسعودي،(
  
  ؟استيلاي قومييا به سرزمين انتساب : گذاري تاريخي دريا ريشة نام. 4

اند،   مطرح كرده » عربي«هايي كه محققان عرب براي اثبات صحت و اصالت نام             يكي از استدلال  
پژوهـشگران عـرب بـدون توجـه بـه شـيوة            . استيلا و هيمنة قوم عرب بر درياي فارس اسـت         

گرفته   گذاري درياها در دورة اسلامي كه براساس انتساب به سرزمين مجاور دريا صورت مي               نام
گذاري دريا براساس تملك و استيلاي       با طرح مسئلة نام   ) 88: 1400ني حائري،   كچويي و قزوي  (

يك قوم بر آن و سپس، انكار حضور و استيلاي ايرانيان و تأكيد بر هيمنة عنصر عـرب و رواج                    
دادن عدم اعتبار نام فارس و اصالت و حقانيت نام عربي بـراي   زبان عربي در دريا درصدد نشان   

                                                 
 عربستان اعم از هجر، الاحساء، قطيف، عقير و         ةجزير  بحرين تاريخي است كه ناحية شرقي شبه       ،مراد از بحرين   .1

  ).152 :1889به، ذخردا  ابن؛93: 1906، يمقدسال ؛25: 1938حوقل،  ابن( گرفته است بيشه را دربرمي
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 ؛64: 1985،  ؛ عمر فـوزي   9: 1981؛ الهيتي،   21-20: 1980علي،  (اند    رآمدهدرياي جنوب ايران ب   
تر گفته شد بـرخلاف       طور كه پيش    آنكه همان   حال). 18: 1992 ،ي؛ قلعج 64: 1985،  عمر فوزي 

كننـد، از   هاي جديد به تاريخ نظـر مـي         ديدگاه پژوهشگران معاصر عرب كه با عينك ايدئولوژي       
ريا در دورة اسلامي براساس انتساب به نـام سـرزمين مجـاورِ             گذاري د   حيث تاريخي منطق نام   

 ـ فلات ا  اني م ياي در ياستفاده از نام فارس برا    دريا بوده و      ـجز  و شـبه   راني  عربـستان ماننـد     ةري
 ـ برخلاف ا  ،ترانهي مد ياي در ي و مصر برا   ، انطاكيه، روم  استفاده از نام روم، شام، اندلس       يهـا   دهي

و  نداشته اي بر دري قوم خاص ةمني به حضور و ه    ي ارتباط ،عرب معاصر   سندگاني نو تيسيوناليناس
  .داراي وجه سرزميني بوده است

همچنين، لازم به توضيح است اگرچه اطلاق نام فارس بـه دريـاي جنـوب ايـران در دورة                   
هـاي   دانـان مـسلمان، اطـلاق نـام سـرزمين          گذاري دريا نزد جغرافـي      اسلامي به اعتبار منطق نام    

سبب برتـري و      دانان مسلمان تصريح دارند نام فارس به        صورت گرفته جغرافي  ساحلي به دريا،    
ها، استيلاي شاهان و حاكمان ايران بـر دريـا در دورة               فارس نسبت به ساير ايالت      آباداني ايالت 

و حضور چشمگير ايرانيان    ) 114: 1368جيهاني،  ؛  122: 1927،  يصطخرلاا( 1باستان و اسلامي  
از رواج بيـشتري نـسبت بـه اسـامي سـاير            ) 18: 1906المقدسـي،   (وردي  در دريا و امور دريان    

كردن مسئلة ارتبـاط نـام دريـا بـا مالكيـت و               ، مطرح بي ترت نيبد. ها برخوردار بوده است     ايالت
و » عربـي «استيلاي يك قوم بر آن نيز نتوانسته كمكي به محققان عرب براي اثبات اصالت نـام                 

  .كند» فارس«نادرستي نام 
  

  بودن نام فارس براي درستي و تاريخيهاي مورخان ايراني  لاستدلا
 از گذر استناد به منابع تاريخي يوناني، رومـي، اروپـايي، فارسـي و از همـه                   ايراني پژوهشگران

از  هـا   عربويژه   به ها و اقوام    در همة ادوار تاريخي و نزد همة ملت       اند    تر عربي تأكيد داشته     مهم
جزيـرة عربـستان       براي درياي ميـان فـلات ايـران و شـبه           نام فارس  فقط از  دورة باستان تاكنون  

بـراي  در طول تاريخ  غير از فارس هيچ نام ديگري    و )67: 1381افشار سيستاني،    (استفاده شده 
: 1381؛ وثـوقي،    34: 2537مدني،  ؛  305: 1341محيط طباطبايي،    (اين خليج استفاده نشده است    

 پژوهشگران ايراني اطلاق نام عربي به درياي ميـان فـلات            زعم  به. )30: 1383مجتهد زاده،    ؛17
؛ افـشار  15: 2537مـدني،   (جزيرة عربستان با توطئـة برخـي دولتمـردان بريتانيـايي         ايران و شبه  
و سوءاستفادة بعضي رهبران سياسي كـشورهاي       ) 198: 1386؛ پورآرين،   451: 1370سيستاني،  

                                                 
 چراكه هـيچ سـرزمين از       ،اند نام دريا به فارس خوانده شده        هايي كه بر ساحل دريا قرار گرفته       در ميان مملكت   «.1

   .»اند آن آبادتر نيست و پادشاهان فُرس از گذشته تاكنون بر اين دريا سلطه داشته
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 و مراد از خليج عربـي در  )27: 1375تهدزاده، مج (عربي در نيمة دوم قرن بيستم صورت گرفته   
  ).104-105: 1355؛ مشكور، 69: 1343 ،ياقتدار (منابع تاريخي درياي سرخ بوده است

  
  عربي-اسناد و شواهد غير ايراني. 1

پژوهشگران ايراني با ارائة شواهدي از استفادة نـام فـارس بـراي دريـاي ميـان فـلات ايـران و                 
و  ، استرابو1 بطلميوس، كتزياسون باستاني يوناني و رومي مانند كتابجزيرة عربستان در مت شبه

 ؛10: 1352 يغمايي،   ؛88-89: 1355 مشكور،   ؛70: 1343 اقتداري،   ؛6: 1337نفيسي،  (هرودوت  
هـاي كهـن، از         دادن قدمت و رواج نام فارس در تمـدن           ضمن نشان  )144-146: 1382سحاب،  

ه بدون دخالت ايرانيان صورت گرفته، در راستاي دفاع از  ها ك   انتخاب نام فارس از سوي يوناني     
ورزي   گيري و رواج اين نـام را دور از هرگونـه تعـصب و غـرض                 نام فارس بهره برده و شكل     

  ).302: 1341محيط طباطبايي،  (اند قومي و ملي دانسته
 ـ             براي نشان ايراني  بر اين، پژوهشگران      علاوه اي دادن شهرت و فراگيـري نـام خلـيج يـا دري

هاي اخير ماننـد      فارس نزد اقوام و ملل گوناگون در دورة جديد به اسناد و شواهد اروپايي سده              
فرانـسوي،  هـاي     ها و متون تاريخي بـه زبـان         ها، سفرنامه   ها، مصاحبه   ها، روزنامه   ها، اطلس   نقشه

اننـد  ، شـواهد غيراروپـايي م      اسـپانيايي و همچنـين     ،روسيهلندي، پرتغالي،   انگليسي، ايتاليايي،   
مشكور،  ؛14: 1352 يغمايي،   ؛70: 1343اقتداري،   (اند   استناد كرده   ژاپني و تركي   اسناد و شواهد  

 گنجـي و ديگـران،      ؛166-206: 1382سحاب،  ؛  114-116: 1381افشار سيستاني،   ؛  106: 1355
1386 :9.(  

  
  عربي-اسناد و شواهد ايراني. 2

هـاي    رس در طـول تـاريخ، از ديگـر اقـدام          عربـي از نـام فـا      -بر ارائة شواهد غير ايرانـي       علاوه
شماري از كاربرد نام خليج يا درياي         پژوهشگران ايراني براي دفاع از نام فارس ارائة شواهد بي         

 بـه زبـان فارسـي    داريـوش هخامنـشي   كتيبة ِ.فارس در منابع تاريخي ايراني و عربي بوده است   
ترين شواهد كتبي     از قديمي ن  بندهشو   اوستال سوئز و متون ديني زردشتي مانند        ا در كان  باستان

 به  در متون ايراني باستان   » فارس« نام    اصالت و قدمت    ايراني براي اثبات   پژوهشگرانكه  هستند  
؛ افشار سيستاني،   22: 2537؛ مدني،   88: 1355؛ مشكور،   69: 1343اقتداري،  (اند    آن استناد كرده  

  ).213: 1387اقتداري، ؛ 73: 1381
شـمار دورة     شـواهد كتبـي بـي     كـردن     ايراني فهرسـت   پژوهشگرانج كار    نقطة او  ،حال بااين

                                                 
1. Ctesias 
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 از قبيل متون جغرافيايي، تاريخي، حديثي، تفسيري و ادبي بوده           عربي فارسي و    به زبان اسلامي  
همچنـين، نويـسندگان ايرانـي      .  فارس استفاده شده اسـت      ها از البحر الفارس يا خليج       كه در آن  

 عربي معاصر پيش از دهة شصت ميلادي اعم از كتب درسـي،             اند در هيچ متن     خاطرنشان كرده 
هاي جغرافيايي نامي غير از فارس براي اين خلـيج اسـتفاده              ها و اطلس    ها، جرايد، نقشه    روزنامه

مــشكور،  ؛15: 1351؛ يغمــايي، 70-76: 1343اقتــداري،  ؛10-8: 1337نفيــسي،  (نــشده اســت
-165: 1382؛ سـحاب،  90-104: 1381اني، ؛ افشار سيست  7-9: 1381؛ وثوقي،   104-90: 1355
  ).214-218: 1387؛ اقتداري، 149

  

  اطلاق نام خليج عربي به درياي سرخ. 3
جزيرة   پژوهشگران ايراني ضمن تأكيد بر عدم اطلاق نام عربي به درياي ميان فلات ايران و شبه               

خ در منابع تاريخي    عربستان در متون تاريخي به ارائة شواهدي از اطلاق نام عربي به درياي سر             
 :Ptolemy, 1991؛ Strabo, 1967: XVII/3؛ 95: 1372، حدود العالم ( يوناني و اسلامي پرداخته

اند اگر مايل به ناميدن دريايي   و با استناد به اين شواهد به همتايان عرب خود توصيه كرده)137
 كه هرگز به نام     فارس  يج خل  نام تاريخيِ   و تحريف  به جاي تغيير  به نام عربي هستند بهتر است       

عربي ناميده نشده، درياي سرخ را كه شواهدي از اطلاق نام عربي بدان در متون تاريخي وجود                
: 1352؛ يغمـايي،    69: 1343؛ اقتداري،   303: 1341محيط طباطبايي،    (دارد، خليج عربي بخوانند   

  .)124: 1381؛ افشار سيستاني، 67: 1372زاده، مجيد؛ 10-104: 1355؛ مشكور، 15
  

   ايرانيپژوهشگرانهاي   استدلال و نقدبررسي
 بـا براي دريا در طول تـاريخ       » عربي«دادن كاربرد نام       براي نشان   عرب كه  پژوهشگرانبرخلاف  

 بـا در اختيـار داشـتن انبـوهي از           مورخان ايرانـي  هستند،  مواجه  تاريخي   كمبود اسناد و شواهد   
جزيـرة    رس بـه دريـاي ميـان فـلات ايـران و شـبه             هاي تاريخي از اطلاق نام فا       شواهد و گزاره  

حـال،    بـااين . انـد   هـا پرداختـه      آوردن از آن   شـاهد مثـال   كردن اين متـون و        عربستان به فهرست  
اند و انتقاداتي  پژوهشگران ايراني در دفاع خود از نام تاريخي فارس دچار برخي اشتباهات شده 

  .هاي آنان وارد است بر استدلال
  

   ساير اسامي استفاده شده براي خليجناديده گرفتن . 1
دهد در الواح گلي آشوري درياي ميان فـلات ايـران و              بررسي متون و شواهد تاريخي نشان مي      

 ياد  1جزيرة عربستان به نام نارمرتو خوانده شده و در متون پهلوي از اين دريا با نام پوديگ                  شبه
                                                 

1. Pudig 
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ايـن  براي  سلامي نيز اسامي متعددي     همچنين، در متون دورة ا    ). 141: 1384پاكزاد،  (شده است   
؛ مستوفي،  167: 1362،  بيروني(، بصره   )21: 1342،  بكران (ن عما در كنار نام فارس از قبيل      دريا

، سيراف  )9/ 1: 1989،  يدريسلاا(ه  ، ابلّ )344/ 1: 1955،  يحموالياقوت  (ن  ، بحري )233: 1913
 برخـي از    با اين همـه،    . است هداستفاده ش ) 15: 1906،  يمقدسال (قو عرا ) 96: 1382طوسي،  (

غير از نام فارس هيچ نام ديگري        اند   داشته  ايراني با ناديده گرفتن اين اسامي اذعان       پژوهشگران
؛ 34: 2537؛ مـدني،    305: 1341محيط طباطبـايي،     (براي اين دريا در طول تاريخ استفاده نشده       

 هستند اسامي استفاده شده به       و برخي ديگر معتقد    )30: 1383مجتهد زاده،   ؛  17: 1381وثوقي،  
؛ )307: 1341محـيط طباطبـايي،      (ا و نه همة آن، اطلاق شده اسـت        بخش محدودي از اين دري    

جهـان   ،)15: 1906المقدسي،   (احسن التقاسيم مانند  حال آنكه بررسي متون جغرافيايي اسلامي       
  القلـوب هـة نزو ) 344/ 1: 1955ياقوت الحموي،    (معجم البلدان ،  )20-21: 1342بكران،   (نامه

فارس  خليج (دهد اسامي مذكور مانند نام فارس براي كل دريا          نشان مي ) 233: 1913مستوفي،  (
  1.استفاده شده است) و درياي عمان

  

  نفارس در منابع ايراني دورة باستا  نام خليج. 2
اسـتان بـه     استفاده از نام فـارس در ايـران ب         دادن  نشان گفته شد پژوهشگران ايراني براي       تر  شيپ

: 1355؛ مشكور، 22: 2537مدني، ( 2برخي شواهد مانند كتيبة داريوش هخامنشي در كانال سوئز 
 اوسـتا  و   بندهشنهاي جغرافيايي متون باستاني مانند         و گزاره  )438: 1370؛ افشار سيستاني،    88

تيبة داريوش  حال، در ك    بااين. اند   استناد كرده  )119: 1388 آموزگار،   ؛69: 1381افشار سيستاني،   (
، بلكه تنها از نام سـرزميني كـه   )Kent, 1953: 147 (هخامنشي سخني از نام دريا به ميان نيامده

طور كه ذكـر آن گذشـت در    بر اين، همان علاوه 3.دريا در جوار آن قرار داشته، سخن رفته است       
ن از نـام  جزيـرة عربـستا    و متون پهلوي براي اشاره به دريـاي ميـان فـلات ايـران و شـبه         اوستا

و تاكنون شاهدي از اطـلاق      ) 119: 1388؛ آموزگار،   141: 1384پاكزاد،  (استفاده شده   » پوديگ«
                                                 

 پـارس بـر جانـب شـمال     تيسبب آنكه ولا ه ب، استيكي بحر و بحر پارس هر دو نياند كه ا    گفته: بحر عمان  «.1
  ).21: 1342بكران، ( » عمان بر جانب مغرب اوتياوست و ولا

: گويد  چنين مي » فارس كه در منابع و كتبي كه مشهور و معتبرند           نام خليج «براي مثال احمد اقتداري ذيل بحث        .2
ود نژاد آريا به فلات ايـران بـر         وريان پيش از ور   شمانده، نامي است كه آ     جاي فارس به   ترين نامي كه از خليج     كهنه«

: گويـد   است مي » فارس  تاريخچة نام واقعي خليج   «و محمدجواد مشكور نيز كه درصدد ارائة        » اند  اين دريا گذاشته  
  .»فارس به جا مانده است  ترين نامي است كه از خليج معناي رود تلخ كهنه نارمرتو به«
 كـه از پـارس      يياي دارد، به طرف در    اني كه در مصر جر    ليه نام ن   ب ي از رود  كنند حفر ترعه را    نيدستور دادم ا  « .3
  .»ديآ يم
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جزيرة عربستان در منابع كتبي ايـران باسـتان يافـت             نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه        
جنـوب  دريـاي    نشان دادن شواهد اشاره به       اني م يراني ا سندگانينورسد    به نظر مي  . نشده است 

 و در ارائة شـواهدي از كـاربرد          شده خَلط مبحث    بدان دچار  »فارس« نام   طلاقاايران و شواهد    
  .اند نام فارس براي دريا در منابع ايران باستان خطا رفته

  
  گيري  هنتيج
دنبال استفادة جمال عبدالناصر از اصطلاح خليج عربي، برخي از مورخـان و محققـان عـرب                   به
دادن رواج اشـتباه نـام فـارس بـراي خلـيج در متـون                 نِ نـام عربـي و نـشان       كرد  منظور مستند   به

در . جغرافيايي و تاريخيِ يوناني و اسلامي به نگارش مقالات و كتب متعددي همـت گماشـتند               
شـماري از رواج نـام        كردن شواهد و اسـناد بـي        مقابل، نويسندگان و مورخان ايراني با فهرست      

هاي جهان در  هاي جديد اروپايي و ساير زبان بي، فارسي، زبانفارس در متون يوناني، لاتين، عر
  .برآمدند» فارس«مداران عرب و دفاع از نام تاريخي  گويي به نويسندگان و سياست مقام پاسخ

 ايرانـي و عـرب پيرامـون نـام دريـاي ميـان فـلات ايـران و                   پژوهشگرانبررسي تحقيقات   
سبب كمبـود شـواهد متنـي تأييدكننـدة             ب به  پژوهشگران عر  دهد   عربستان نشان مي   ةجزير شبه

هاي جغرافيايي، زبـاني، قـومي و تـاريخي        صحت و اصالت نام خليج عربي، متوسل به استدلال        
ِ خود شواهد تاريخي بـسياري        در مقابل، پژوهشگران ايراني كه برخلاف همتايان عرب       . اند  شده

 عربستان در اختيـار داشـتند، بـراي         جزيرة  از اطلاق نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه          
تنها به ارائة شواهد و اسناد تاريخي و معاصر از رواج ايـن             » فارس«اثبات درستي و اصالت نام      

هاي تاريخي، جغرافيايي، زباني و قومي براي اثبـات ادعـاي خـود                و از ارائة استدلال     نام بسنده 
هشگران عرب را نيـز بـدون پاسـخ         هاي مطرح شده از سوي پژو       ، حتي استدلال      خودداري كرده 

  .اند گذاشته
دهـد برخـي از       مقايسة تحقيقات پژوهشگران ايراني و عرب بـا منـابع تـاريخي نـشان مـي               

هـاي تـاريخي قـرار دارد و هـر دو گـروه در                ادعاهاي اين پژوهشگران در تعـارض بـا گـزاره         
انـد؛ تـا      شتباهاتي داشـته  جزيرة عربستان ا    تحقيقاتشان در باب نام درياي ميان فلات ايران و شبه         

هاي تـاريخي بـيش    توان گفت هدف پژوهشگران ايراني و عرب از استناد به گزاره  حدي كه مي  
گذاري درياها و تطور و تحول نام درياي ميان فلات ايـران              از آنكه شناخت و بررسي روش نام      

دادن    و نشان  جزيرة عربستان در طول تاريخ باشد، اثبات صحت و اصالت نام مدنظر خود              و شبه 
 متـضاد  يِخي تاريها   شواهد و گزاره   ةدر صورت مشاهد   و    نادرستي نام مدنظرِ طرف مقابل بوده     

اند؛ بنـابراين، تحقيقـات        آورده ي آن رو  گرفتن  دهي و ناد  يتراش   بهانه ف،ي خود به تحر   يبا ادعاها 
  .آنان جنبة ايدئولوژيك داشته است
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Abstract 
Based on historical and contemporary maps as well as historical and geographical 
Greek, Latin, Arabic and Persian texts, the name "Persia" has been used throughout 
history to refer to the  southern sea of Iran. In the early sixties of the 20th century, 
however, the name "Arab" was officially replaced by the name "Persia" by Arab 
politicians. After this event, Arab historians presented historical, geographical, 
linguistic and ethnic evidence and arguments to make the name appear authentic and 
documented. In contrast, Iranian historians have listed countless historical evidence 
for the use of the name “Persia” for this sea in Greek, Latin, Persian, European and 
especially Arabic sources. As for the use of historical references and propositions in 
these researches, in the present study, the researchers attempt to validate Iranian and 
Arab historians’ arguments and opinions by comparison with historical propositions 
while examining and classifying their opinions regarding the original and correct 
name of this sea. The findings of this research show that the purpose of Iranian and 
Arab researchers in referring to historical sources were not to identify and 
investigate the name(s) of this sea throughout history, but to prove the authenticity 
and originality of their own name and to show the inaccuracy of the other party's 
name; Therefore, if they see evidence and historical propositions that contradict their 
claims, they turn to distort, make excuses and ignore them, and their research has an 
ideological aspect. 
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